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Mystical study of the concept of "Nothing" with emphasis  

on the views of Imam Khomeini 

Fatemeh Tabatabai 1   

Abstract: Imam Khomeini has repeatedly used the word "Nothing" 

and considered it as his attribute and all other beings except God.And 

understanding and believing in it are necessary for the seekers of 

perfection and the meeting of the Absolute God. "Nothing" 
Ontologically because it lacks any determination and is the 

manifestation of "unseen identity" and "absolute unknown", considered 

the highest level of existence and the highest manifestation of the 

divine essence  and Epistemologically, it is the highest level of human 

observation and is one of the examples of "Yodrak Va la Yusaf"   )  It is 

understood but not described(.On the other hand, it can connect the 

Two areas of human existence and knowledge  ) a human being who 

seeks the truth(.Therefore, reaching this level requires that the seeker 

reach the highest level of her existence, that is, the levels of "secret" 

and " Top secret"And he(she) must, after the annihilation of the human 

dimension, To be submitted to his  (her) divine direction , And 

epistemologically  ,  to be reached the highest level of knowledge. That 

is, intuitive monotheism  .  . The purpose of this research is to use the 

teachings and mystical foundations of Imam Khomeini And by 

descriptive and analytical methods and by library tools, discuss around  

of his mean about"Nothing".  

Keywords: Nothing, monotheism, annihilation, survival, non-

existence, negative theology, Imam Khomeini 
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 167  -193 ، صفحات1401وششم، بهار و تابستان شماره بیست سیزدهم، دوفصلنامه علمی، سال

 بررسی عرفانی مفهوم »هیچ« با تأکید بر آرای امام خمینی  
 فاطمه طباطبایی

استفاده کرده و آن را صفت خود و »هیچ«    طور مکرر از واژةهامام خمینی ب  چکیده:

معبود    لقای  هایی که طالب کمال و باورآن را برای انسان  فهم و   دانسته و   «ما سوی الله»

هت که فاقد جمنظر وجودشناسی ازآن  توان ازهیچ را می   ند.ادهشمراند ضروری  مطلق

و» غیبی«  »هویت  از  و  است  تعینی  مطلقهرگونه  می «  مجهول  بالاترین حکایت  کند، 

و  هستی  مراتب  از  مقام  عالی   مرتبه  و  لا«  بشرط  »وجود  یعنی  الهی  ذات  جلوه  ترین 

و   «احدیت» معرفت  از  دانست  عالی جنبه  نیز  ازمراتشناسی  مرتبه  شهودترین   و  ب 

از و  انسان  و » مصادیق    مشاهده  یوصف  یدرک  ازسویی   «لا  می برشمرد.  تواند   دیگر 

رو نیل به این ساحت وجود و معرفت انسانِ جویای حقیقت باشد. ازاین  نقطه پیوند دو 

آن مستلزم  مرتبه ا  مقام  بالاترین  به  وجودی  انبساط  و  انفسی  سیر  در  سالک  که  ست 

اش با فنای وجهه خلقی، وجهه حقی   و »خفی« رسیده و   »سرّ«  وجود خود یعنی مراتب

و به لحاظ معرفتی نیز به والاترین مراتب معرفت؛ یعنی توحید شهودی راه   یابد  ظهور

مبانی عرفانی امام    ها و یافته باشد. هدف پژوهش حاضر این است که با استناد به آموزه 

بیان  «هیچ»   ای مراد ایشان را از واژةبخانهتحلیلی و با ابزار کتا -خمینی به شیوه توصیفی 

   .کرده و چگونگی نیل به آن را بررسی کند

 امام خمینی  بقا، نیستی، الهیات سلبی، ،هیچ، توحید، فنا :هاکلیدواژه 
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 :مقدمه
»هی بوده  1«چواژه  عارفان  آرزوی  و  آمال  غایت  که  دارد  اشاره  منزلی  و  مقام  به  عرفانی  متون  در   ،

سروده .  است بیتی  خمینی  »هیچ«،»عدامام  مفهوم  از  تبیینی  که  اندیشة اند  در  را  »نیستی«  و  »فنا«    م«، 

 دهد:عرفانی ایشان ارائه می 

 نیستم، نیست که هستی همه در نیستی است 
 

و  فرمایی   هیچم  نظر  هیچ  در  که   هیچ 
 ( 118: 1393)امام خمینی،                                   

امام بارها با تعابیری گوناگون از این واژه استفاده کرده و درک چنین حقیقتی را منوط به توجه  

 و درکی عمیق دانسته است.  

ما باید توجه داشته باشیم که خودمان چیزی نیستیم، هرچه هست اوست، اگر عنایت او  
ثیت خودمان نبود ما هیچ بودیم، چنانچه از ازل هم هیچ بودیم و بعدها هم از حیث حی

هیچیم. این یک حجاب است بین ما و امیدوارم که خدای تعالی آن را بردارد ... و ما  
   (. 366: 20ج ،1378  )امام خمینی،بفهمیم که هیچیم و هیچ« 

اند که مقام امن بوده و فرد را از آسیب  حال امام با بیانی شاعرانه این مرتبه را بقایی دانسته درعین

 دارد. یماسوی الله مصون م

است هیچ  شنیدی  هرچه  ما  پریشانی   در 
 

کند   نابود  که  نتوانست  کس  را   هیچ 
 ( 63: 1393)امام خمینی،                                      

شویم که به نوعی با مفهوم  در آثار برخی عرفا با واژگانی مانند »عدم«، »نیستی« و »فنا« مواجه می

قرابت و همخوانی دارند. بدیهی است معنای هیچ در مصرع »هیچم و  »هیچ« که مد نظر امام است  

گرفته شود در این صورت درخواست از محبوب    معنای »عدم«هیچ که در هیچ نظر فرمایی«  اگر به

به عدم، افکندن  نظر  داشت  برای  نخواهد  نمی  ؛جایگاهی  عدم  بهزیرا  گیرد.  قرار  نظر  متعلَق   تواند 

یا »من   و  براین اگر به گزاره »من هیچم«افزون.  ایت و آمال عارفان قرار گیردتواند غهمین مثابه نمی

ای سخن  یعنی گوینده از هستی   ؛ نیستم« دقت کنیم خواهیم دید این گزاره نیز با تناقضی همراه است

 گوید که نیستی بر او عارض شده است.می

»نیست« و باورند که  این  بر  »ت  اهل معرفت  به صورت  »ناقص« »عدم« گاه  به صورت  ام« و گاه 

می  به بیان  می بیان شود.  قرار  ناقصه«  »کان  مفاد  گاه  و  تامه«  »کان  مفاد  گاه  »من دیگر،  گیرد.گزاره 



 وششمشماره بیست /سال سیزدهمژوهشنامه عرفان / دو فصلنامه/ پ                                                               170

  ص و مفاد کان ناقصه و در بردارندة نیستم« در ادبیات فارسی هنگامی معنادار است که به صورت ناق

معنای»من در مکانی نیستم« است. عنصر اول  سه عنصر باشد. به عنوان مثال درگزاره من نیستم که به 

»من« و عنصر دوم »در مکان« )مظروف بودن مکان( و عنصر سوم »نیست« است که عدم ناقص است  

)من(  ای میان ظرف  فهماند که رابطهکند و میاین نیستِ ناقص، گزاره را دارای معنای محصلی می 

با   با مظروف )مکان( وجود ندارد. در این گزاره »من« دارای معناست و »خانه« هم دارای معناست 

 دو امر وجودی ظرف و مظروف است.   نندة رابطة کآنکه مورد نفی قرار گرفته اما بیان 

می عناصر  ناقص،  »نیستِ«  ب در  باشند.  عرضی  یا  و  عینی  آن  ه توانند  »این،  گزاره  در  مثال  طور 

نیست.ستنی »الف، ب  یا  نفی قرار گرفته است و گ.«  اَعراض یک حقیقت چنین  « عینیت، مورد  اه 

نیست. حال جای این پرسش است  ءشوند. مانند اینکه گفته شود این شیءِ فوق، آن شیتوصیف می

هایی که در آن »نیست« قرار  های عدمی چگونه است؟ و یا نیستی درگزاره که صدق و کذب گزاره 

 شود؟ و درک از »عدم« چگونه متصور است؟  ونه درک میدارد چگ

اگر گفته شود    شود؛ مثلاًشود که از دل گزاره »نیست« گزاره »هست« حاصل میگاه دیده می 

یا »حقیقتی وجودی« است   نیست از باطن این جمله »خدا وجود« است و  یا »عدمی«  »خدا عدم« و 

می بدین ثابت  می شود.  باطن  ترتیب  از  به تواند  ایجابی  گزاره  سلبی،  باور،  گزاره  این  با  آید.  دست 

می  الهیات مطرح  نیز  فقط  سلبی  خداوند  درمورد  که  باورند  این  بر  اندیشه  این  به  قائلان  و  شود 

 توان به صورت سلبی سخن گفت.می

می مذکور  نظریه  جدی  طرفداران  ابن از  به  فلوطین،  توان  وسطا،  قرون  یهودی  متکلم  میمون 

اکهارت اشاره کرد. در میان مسلمانان نیز افرادی مانند قاضی سعید قمی، ملا رجب   و دیونوسیوس  

مان و عارفان  اند. برخی دیگر از عالعلی تبریزی و ملا نظرعلی طالقانی براین نظریه اقامه دلیل نموده 

با طرح قاعدة  ایجاب« پرداخته  مسلمان  به جمع »سلب و  تشبیه«  »تنزیه و  بین  به    جمع  و هرکدام را 

هایی استخراج ها، هست ها و نیست اند. با این نگاه، از دل سلب ای از مراتب وجود نسبت داده مرتبه

 شود.   می

هر است  بدیهی  وجود  مراتب  پذیرش  می  با  که  دارد  اقتضائاتی  وجود  از  مقتضی  مرتبه  تواند 

حکما    گیرد. امام قول برخی ازر میذات الهی مورد مناقشه قرا  اما دربارة سلب و ایجاب قرار گیرد.  

معنای سلب سِلب یا سلب  صفات سلبی را به   را که برای خداوند صفات ثبوتی و سلبی بیان کرده و
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ت  همچنین قول برخی دیگر را که صفات ثبوتی را صفات جمال و صفا  پذیرند ونقص دانسته نمی

دانند خلاف  ع هردو نوع صفت میرا جام«  ذوالجلال و الاکرامسلبی را صفات جلال برشمرده و » 

در ذات حق تعالی نه    صفات نیستند و   این استدلال که صفات سلبی درزمرة   با   ؛شمرندتحقیق برمی

السلب راه ندارد و  به اوصاف سلبیه نیست»   سلب ونه سلب  تعالی متصف  به    ؛ حق  اتصاف  زیرا که 

  ( 307  :1370)امام خمینی،    نیست  عقد قضیه معدوله درحق تعالی جایز  قضایای معدوله است و  سلب در

ذات مقدس الهی است. با توجه به مباحث فوق به نظر   نگاه ایشان مستلزم ترکیب در چنین باوری در

می  براساس  ضروری  انسانی  هر  که  مطلق  کمال  به  نیل  برای  خمینی  امام  پیشنهادی  راهکار  رسد 

 است.  «بودن خودهیچ  » اتصاف به   فهم و   ،ستا ش خواهان آن افطرت الهی

 پیشینه پژوهش 

تأواساس جست بر انجام شده  برجسته جوهای  بلیف  و  ه ای که  نقش  بررسی جایگاه،  به  طور مستقل 

درآموزه  »هیچ«  مقالاتتبیین  اما  نخورد.  چشم  به  باشد  پرداخته  اسلامی  عرفان  که    یهای  علمی 

است.  منعکس شده  ارائه  »عدم«  عنوان   با  باشند  مفهوم  این  نمونهکننده  عنوان  مقاله  می   به  به  توان 

اندیشه  با  آن  مقایسة  و  دهلوی  بیدل  آثار  در  »عدم«  ابن»مفهوم  قاسمی   نوشتهعربی«  های  سعید 

  بین بحث وجود و عدم در اندیشه بیدل   بیشترپرشکوه و محمدحسین بیات اشاره کرد. در این مقاله  

 عربی مقایسه صورت گرفته است.و ابن 

به مقاله همچنین می  با عنوان »عدم وتوان  الدین  و غزلیات مولانا جلال مثنوی  معانی آن در    ای 

تأ بلخی«  نویسنده متذکر میمحمد  مقاله   این  اشاره کرد. در  تدین  از  لیف مهدی  مولوی  شود که 

نما، وجود حقیقی، عالم غیب،  نما، هست نیست الله، نیست هست عدم، معانی همچون فنای فی  واژة 

 عالم وحدت و ...را اراده کرده است.

  ة لیف شده به رابطأ ای دیگر که با موضوع »دیدگاه عطار نیشابوری درخصوص عدم« تدر مقاله 

دربارة این دو مفهوم به موازات    بین عدم و وجود و همچنین به قلمرو معنایی عدم پرداخته شده و 

 است.   شده بحث  هم
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 معناشناسی لغوی و اصطلاحی »هیچ«  . 1
و کنایه از اندک و   لاشیءشناسان »هیچ« از حیث لغوی به معنای امر معدوم، طورکلی در نگاه واژه به 

 )دهخدا، ذیل واژه هیچ(. کم است 

به  و اصلاً  ابداً  معنای  به  لغت  (.5230:  4، ج 1375)معین،  رود  کار میهمچنین گاه  معنایی  در  معین  نامه 

 (. 5230: 4، ج 1375)معین، ارزشی دارد اعتباری و بیبرای ترکیب »هیچ چیز« ذکر شده که دلالت بر بی

گاه این دو    .توان در نظر گرفتشناسی میاما این مفهوم را از دوحیث وجودشناسی و معرفت

 گیرند. گر قرار میحیثیت در پیوند تنگاتنگ با یکدی

یابیم.  پیوند دو حیثیت را می ،ملأ که توسط استیس ارائه شده است -در بحث از پارادوکس خلأ

این مفهوم، هستی تلقی می از  اما  نیستی است،  شود.  از جهت وجودشناسی گاهی »هیچ« در معنای 

ایی ذکر کرده است ههای مختلف مثالهای فرهنگ وی مفصل به شرح این امر پرداخته و از عرفان

ید تعریف مزبور هستند. استیس از ادراک »وحدتی« در تجارب عرفانی مختلف سخن به میان  که مؤ

معرفت حیثیت  که  است  میآورده  نمایان  را  »هیچ«  خلأ    .سازدشناختی  به  وحدت  این  وی  نظر  از 

این امثال  تعبیر میمحض، لاوجود، ظلمت و  نور مها  اما  ملأ، آگاهی محض،  حض، حقیقتی  شود 

  لحاظ وجودشناسی منشأ اه »هیچ«  به اساس گبراین  .(165و    164:  1375)استیس،    نیز هستندپویا و خلاق  

 همه چیز است. »همه چی از هیچ است و نه هیچ از همه چی«.

 چنین معنایی از حیث وجودشناسی به ناچیزی امور اعتباری اشاره دارد.

معانی ذکرشده دو   به  توجه  منفی درباربا  و  مثبت  دارد  ة رویکرد  رویکردی که   :»هیچ« وجود 

پوچی می را  و»هیچ«  می  پندارد  منتهی  نهیلیسم  به  عارفانی    ؛ شودسرانجام  مثبت  نظر  دیگر  رویکرد 

ظهور اولین   را  »هیچ«  که  و   است  غیبی(  )هویت  مطلق«  میهمه   أمبد  »مجهول  وجه  چیز  که  دانند 

م و اتصاف به این مرتبه از »هیچ« را تنها راه وصول به معبود مطلق  وجودشناسی دارد. اینکه عرفا  فه

شناسی آن دارد. در واقع بالاترین مرتبه وجود و والاترین مرتبه  شمرند نیز اشاره به وجه معرفتبرمی

 معرفت درک چنین مقامی است.

معنای    دارای  هم  و  نیستی محض  معنای  به  هم  »هیچ«،  بیدل  از  بیتی  که  است.    مثبتدر  آنجا 

 سراید:می
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 ای هستی تو ننگ عدم تا به کجا هیچ  جان هیچ و جسد هیچ و نفس هیچ و بقا هیچ 
 (  767: 1، ج 1376  ،)بیدل دهلوی            

 »هیچ« و الهیات سلبی. 2
جست می قابل  سلبی  الهیات  در  بحث  مورد  موضوع  پای  رد  که  گفت  از  وتوان  استیس  جوست. 

ادیان  عرفان نمونه های  ذکر میمختلف  جنبهایی  بر  که  مطلق  ة کند  که    -سلبی حقیقت  نامی  هر  با 

  دلالت  دارد. به عنوان نمونه در عرفان یهود مرتبه ذات   -توان براساس اعتقادات ایشان بر آن نهادمی

است، ناشناختنی، بلاتشخص، بلانهایت و بدون صفات و کیفیات بوده و در این مرتبه »غاسق« است.  

      .(182: 1375 )استیس،رحالی است که صفات او تعلق به عالم »انوار« دارند  این د

کند و با بیان اوصافی  یاد می  «احدعلت اول و یا خیر محض با عنوان »   پس از او فلوطین نیز از 

عدم تناهی، متعالی و منزه، آن را  غیر قابل بیان و غیر قابل    مطلق و   مانند: وحدت حقیقی، بساطت،

نامی هم برای او وجود ندارد.    چیزها نیست؛ و   یک از همة»او هیچ   :گویدذکر کرده و می توصیف  

)فلوطین،  چیزها و در فراسوی عقل« است    توانیم گفت«. او»درفراسوی همة اش هیچ نمی زیرا درباره 

از    .(704:  2ج  ،1366 برتر  هستی،  خود  نه  و  است  هستی  علت  او  است.  وجود  فوق  او  نگاه  در  احد 

برخی  دیدگاه فلوطین را در این سخن که احد »لاشیء« است  (.  674  :2، ج 1366)فلوطین،  هستی است  

دانسته دیدگاهی  دربارشبیه  بودا  آیین  ذن در  مذهب  در  که  می  ة اند  گفته  ک نیروانا  هیچ  شود  او»  ه 

 . (17: 1378، جوادی)پورلاشیء« است  چیز« و یا » 

در نگاه فلوطین، الهیات سلبی نه اولین گام در راه شناخت خداوند است و نه منزل آخر، زیرا به  

توان  ولی آیا از این طریق می  ،توان به او نسبت دادگوید خدا چه نیست و چه اوصافی را نمی ما می

برای شناخت خدا فراهم  را  تواند شرط لازم و کافی  به معرفت ایجابی رسید؟ و آیا معرفت سلبی می

نگاه   بسیط باشدکند؟ در  از هر جهت  باید  یا خیر محض،  باید از    .فلوطین  مبدأ نخستین  همچنین 

  ،1366)فلوطین،  زیرا حقیقت مرکب، به اجزائش محتاج است    ؛هرگونه تحدید و ترکیب  منزه باشد

    .(715: 2ج

»احد« فوق »وجود« است، علت هستی و نه خود هستی است  نظر فلوطین  پس در ورای    . بنابر 

تعین ملازمت دارد درنتیجه    وجود و عدم قرار دارد و  با محدودیت و تناهی و  بودن  چون موجود 

ترتیب  هرگونه تقید و تحدید را باید از احد سلب کرد. بدین   ها را به احد نسبت داد و توان این نمی
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بیند  توان در کنار سایر موجودات به وجود داشتن متصف نمود. »احد« همه چیزها را میحد را نمیا

هیچدرحالی از  که  نیستن آیک  برمی  همة  .ها  او  از  احاطچیزها  تحت  او  و  صورتی    ةآیند  هیچ 

هایی  یک از چیزبه همین دلیل او هیچ   .بودچیز بود موجود میاگر همه  زیرا تنها احد است و   ؛ نیست

نیست. بلکه همةکه در عقل او پدید می  اند  از  آیند و جوهرند زیرا هر یک صورت خاص  چیزها 

(. به اعتقاد  615:  2، ج 1366)فلوطین،  گیرند  و متعلَق معرفت قرار می  بوده خود را دارند و درنتیجه متعین  

د نه موجود است و نه  او موجودِ بدون تعین و متزلزل و سرگردان در متن واقع قابل متصور نیست. اح

  ، وجود نیست  او   علت هر چیز است.  تر از هر چیز وزیرا پیش   ؛معدوم. چیزی در کنار چیزها نیست

نیست نیست؛ عدم  نه متحرک  ، موجود هم  نیست؛ نه ساکن است و  نه    ؛ معدوم هم  نه عقل است و 

نه ماده و نه صورت با سلب هرگونه    . پس هیچ است  ، در ورای وجود و عدم قرار دارد  .روح و  ما 

توانیم با  کنیم .در اینجاست که ما نمی شویم و او را بهتر توصیف میتعین و تحدید به او نزدیک می

او نیست یا بیان رابطه او با    . هر سخنی هم که دربارة او بگوئیم دربارة » او« از او سخن بگوئیمواژة 

با او در خود احساس  است و یا بیان احساس و تجربه   گردی  موجودات ای است که هنگام مواجهه 

 . (109: 1387)علیزمانی،ایم کرده 

بهاز تعابیر سلبی رایجی که در عرفانِ ادیان مختلف در باب »واحد« و »وحدت بی کار تمایز«  

می است  بهرفته  »بی   توان  »بی»عدم«،  خیره چون«،  »ظلمت  محض«    کننده«،تعین«،  »خلأ  »سکوت«، 

 .(94-98:   1375استیس،   :)رکوارگی« و امثال این تعابیر اشاره کرد »تعرّی« ، »تهی

می موجودی سخن  از  ناموجوددیونوسیوس  نه  و  است  موجود  نه  که  وجود   ،گوید  فوق    بلکه 

 (  301  : 1375استیس، )  موجودات است ولی خودش هیچ نیست است. در نگاه او الوهیت، علت همة 

دربارابن  که  تقسیمی  ضمن  می  ة عربی  انجام  میمعلومات  اشاره  موجوداتی  به  از  دهد  که  کند 

سوی ه سوی وجود دارند و وجهی ب دیگر وجهی به عبارتبه  .انداز حیث دیگری عدم  حیثی وجود  و 

و می  عدم  البرازخ«  »برزخ  را  مرتبه  میاین  او  که چهارمی نامد.  دارد  وجود  معلوم  نوع  نویسد: سه 

 برای او متصور نیست. 

شود وآن وجود خداوند تعالی است که  »وجود مطلق« است که هرگز مقید نمی  :معلوم نخست

   ؛واجب الوجود بالذات است
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دوم نمی  : معلوم  مقید  و هرگز  است  بالذات  که معدوم  است  مطلق«  و »عدم  محالی    شود  همان 

دو و  است.  مطلق  وجود  مقابل  که  هیچ   است  نمینقیض  تمایز،  عامل  بدون  یکدیگر  گاه  از  توانند 

 مجزا شوند.  

سوم ب  :معلوم  وجهی  که  است  البرازخ«  »برزخ  تمایز،  عامل  و  فاصل  همان  و  ه یا  وجود  سوی 

ممکنات در    همة   با هر دو معلوم دیگر در تعارض است و   عدم دارد. این معلوم ذاتاًسوی  وجهی به 

   آن قرار دارد و همانند دو معلوم دیگر نامتناهی است.

میان وجود و عدم می  عربیابن  الهی  فاصل  را خط  نه معدوم  برزخ  و  است  نه موجود  داند که 

ابن  .(47:  3ج  ،ق1418عربی،  )ابن ها کسانی هستند که به  مقام بی  رین گروه از انسان عربی بالاتدر نگاه 

پیامبر خاتم )صلوات الله علیه واند و مقام بیمقامی رسیده  ارزانی کسانی است که بر طریق    مقامی 

  .(76-77:   4ج  ،1418  ،عربیابن)حدّی ندارند    ای و اند واز خود هیچ اراده مشی کرده و عبد محض   اله( 

،  1418عربی،  )ابن اند  «لابشرط» نسبت به پذیرش  هراسمی    چیز جز خداوند تعلق ندارند و اینان به هیچ 

کند که در جواب این پرسش که چگونه صبح کردی؟  وی از ابویزید بسطامی نقل می(.  76-77:   4ج

دهد که صبح و شامی برای من نیست زیرا صبح و شام مخصوص کسی است که صفتی  پاسخ می

  .(46: 2ج  ، 1418عربی، ابن)که من صفتی ندارم د حال آندار

خلقت   مایستر نه  و  است  مخلوق  نه  که  حقیقتی  از  هم  میاکهارت  آنجاکه    ،گویدپذیر سخن 

نه خلقت نفس خود سخن گفته   بارها از وجود نوری در» نویسد:  می « پذیرام که نه مخلوق است و 

آزاد است     همچنین  وی برای نفس انسان نیرو و یا ساحتی قائل است که کاملاً   .(289:  1385  ،)کاکایی

گونه که خدا در ذات خودش آزاد و مجرد آزاد و مجرد است. همان  هیچ صورتی ندارد. کاملاً  و

تنها از حس خبری نیست  نه ،  در این ساحت   (.292:  1385  )کاکایی،  واحد است   است این نیرو نیز کاملاً

کسب    زمان و مکان و اضافه و .شوندراده هم که دو ویژگی اصلی نفس است محو میا  وبلکه عقل  

 (.293:  1385 )کاکایی،و اکتساب در آنجا نیست  

امام خمینی انتساب اوصاف سلبی به ذات حق تعالی را    ،گونه که در مقدمه نیز اشاره شدهمان

   :پذیرند و استدلال ایشان این استنمی

و  است  معدوله  قضایای  در  سلب  به  در   اتصاف  معدوله  قضیه  جایز    عقد  تعالی  حق 
بلکه    ،نیست است  مقدس  ذات  در  ترکیب  مستلزم  و  امکانیه  مصحح جهات  که  زیرا 
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اثبات   یط است؛ و اوصاف سلبیه به طریق سلب ِ مطلق بس آن سلب، صفت است و نه 
 . (307: 1370)امام خمینی، صفتِ سلب سلب  

در می  ایشان  متذکر  دیگر  سلب  بیانی  نحو  به  ساحت حضرت حق  از  نقصی  هرگونه  که  شود 

این باورند که    دور است نه آنکه سلب نقص به طریق ایجاب عدولی ثابت باشد. درنهایت بر  بسیط، 

نیست تنزیهی صفت  ثبوتی متصف استصفات  به صفات  خمینی،    ند و فقط حضرت حق  :  1370)امام 

ثبوتی را صفات جمالی و صفات سلبی را صفات جلالی  ازاین.  (307 رو قول کسانی را که صفات 

و الاکرام»   خوانده  و  ت  «ذوالجلال  را  خداوند  ثبوتی  أبودن  و  سلبی  اوصاف  بودن  جامع  بر  ییدی 

 .(307:  1370)امام خمینی، شمرند مردود می  دانندخداوند می

نویسند:  می  شمرند وبرمی  «اهل الله» خالصان از    شهود این ساحت را ویژة   امام خمینی معرفت و

  « واحدیت  و  است.  «احدیت» و    «واحدیت» علم عالمین بالله است مقام    آنچه مورد معرفت اهل الله و

 . (307: 1370)امام خمینی،ست اهل الله ا  برای خلص از « احدیت، و » برای عامه اهل الله

  راه حقی است که در سپهر خیال و باور و  ه این مقام، آرزو وآمال هر پویندة بنابراین وصول ب

 تنها یک حقیقت وجود دارد وآن ذات ازلی است که به بیان شاعرانه:  معرفت او

شده  قید  قیود،  دام  به   نه 
                                

شده   قید  نیز  اطلاق،  به   نه 
    (   604: 1383)سبزواری،                     

تمام  » ای از جمال اوست.  جلوه   پرتو و  «ماسوی اللهگونه اسم و رسمی ندارد و» حقیقتی که هیچ 

تا اسفل سافلین، هیچ است و اعلی مراتب وجود  از    ،1378  امام خمینی،)  «است  ااوهرچه هست    عالم 

عالم با همة  ) .«واعلم ان العالمَ باعیانه وحقائقه کالظل »نویسند همچنین در جای دیگر می .(157: 20ج

است   قش،حقای سایه  می  و   .(همانند  ظل  تعریف  الذی  »  :افزاینددر  الانسابی  الوجود  هو  الظل  فان 

کند چیزی است  ابی است که جاهل گمان میو سایه نیز همان وجود انتس  «یتوهم الجاهل انها للعالم

سپس به مصرعی از شعر معروف   .مانند عالمَ و موجود است ولی در تحقیق عرفانی موجود نیست

ربیعه عامری بن  استاشاره می  لبید  باطل  »  :کنند که گفته  الله  ما خلا  خمینی  «الا کل شیءٍ  ،  )امام 

    .(149  : ق1410

دن تعلقات  های خلقی و زدومیزان معرفت و پیراستگی و رهایی از وجهه ها به  در این نگاه انسان 

با قوای    «علم الیقین» د از ساحت  نتواننامند میمی  «فنا» مقدمه مقام    و  «تخلیهمادی که عارفان آن را » 



  177                                                                     فاطمه طباطبایی /بررسی عرفانی مفهوم »هیچ« با تأکید بر آرای امام خمینی 
 

حقایق یقینی عالم وجود را  «  صحو بعد از محو» در حالت    برسد و  «حق القین» حقانی شده به ساحت  

وجودی   زة اندابه  حقایقیظرفیت  کند.  ادراک  همة   اش  منشأ  خمینی  امام  تعبیر  به  معارف   که 

 .  (13: ، مقدمه مصباح اول 1392، امام خمینی)اند  ایمانی

 وجوه معنایی هیچ  . 3

 هیچ عدمی تام و هیچِ عدمی ناقص .  3-1

 »هیچِ عدمی ناقص« قابل بررسی است.  هیچ در دو صورت »هیچِ عدمی تام« و

سلب ظهور    درگزاره »هیچ عدمی تام« برخلاف »هیچ عدمی ناقص« فقط دو عنصر موضوع و  

گزاره اول مفاد »هیچ    .دارد. بدیهی است جمله »زید نیست« با جمله »زید عالمِ نیست« متفاوت است

  هیچ عدمی ناقص« است که دربردارندة »   دوم مفاد   لق« که دارای دو عنصر است و گزارة عدمی مط

زیرا در بیان »جعل« نیز به دو    ؛کند»جعل« پیوند پیدا می  جا  این مطلب با مسئلة است. در اینسه عنصر 

اشاره می تامه است و در توضیح آن گفته می   .الف  :شودنوع جعل  بسیط که مفاد کان  شود  جعل 

شود و سپس وصفی برای  جعل مرکب یعنی  وجودی آفریده می  . ب  ؛»ماجعل الله مشمشه مشمشه«

»هیچ عدمی تام« هستند که   ،هایی مانند زید نیست یا روز نیستترتیب گزاره گردد. بدینات می او اثب

 دارای دو عنصرند. 

حال در تحلیل گزاره »نیستم« اگر نیست را در معنای عدمی تام بگیریم با پارادوکس و تناقض  

می به   ،شویممواجه  نیستم  و چون  است  نیستم  من  معنای    معنای  گزاره  سخن  این  ندارد.  محصلی 

با همین مشکل مواجه خواهد شددکارت که می برخی اشکال این سخن را بر    .اندیشم پس هستم 

مل در آن جمله نیز باید  روی» منِ«  ة مهم و قابل تأرسد نکتولی به نظر می  ، انداندیشیدن قرار داده 

نوشم  یا من می روم پس هستم وگفت من راه می اگر دکارت می زیرا ؛نه بر اندیشه اندیشنده باشد و

 شد.  پس هستم همین تناقض مطرح می

به معن  «هیچم و هیچ که در هیچ نظر فرمائی »   در غزل امام خمینی، ای هیچ تام و  اگر هیچِ اول 

گزارة  باشد،  تام  و  سلب  داشت  نخواهد  محصلی  معنای  فرمایی«  نظر  هیچ  »در  گزاره   دوم  ای  بیان 

رسد این پرسشی است که ظر میتواند متعلق نظر قرار گیرد؟ به نمی متناقض است. عدم تام، چگونه  

جای دیگری با عنوان چگونگی »ربط حادث به قدیم«  مطرح    ال دیگری که امام خمینی در با سؤ
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توان به معنای »هیچ« در منظومه فکری  رو با تفکیک این دو نوع عدم، میاند قرابت دارد. ازاین کرده 

 امام پی برد. 

 یچ«، تجربه عرفانی غیر قابل وصف »ه.  3-2

ای خبری که  نه گزاره   ای عرفانی« است و سخنی رمزی و بیان »تجربه   اگر بپذیریم که »هیچم و هیچ« 

من » اند وهایی است که  غیر قابل توصیف تجربه   ة در این صورت درزمر  ،تواند بیان کندهرکس می

نگاه    ها صادق است.نآدرمورد    «ذاق عرف انسان هنگامی میدر  از هیچ بودن خود  عارفان  تواند 

  ایمان و شهود قلبی رسیده باشد و   ةبه مرتب  ،که  ؛وجودی خود را شهود کرده باشد  فقر  و  باشد آگاه  

حالتی   چنین  باشد.  یافته  راه  وجود  بیکران  دریای  به  و  کرده  عبور  مفاهیم  ساحت  از  او  معلومات 

 ست که ا مستلزم آن

   ؛کرده باشدقالبی او را محدود ن .1

 ؛ را دربرنگرفته باشد وجود مُلکی او است او وجودی که لازمة های  اضطراب .2

 ؛ از حصار و تنگنای ماهیات و تقیدات و اعتباریات پیراسته باشد .3

 ملک و ملکوت و جبروت رها شده باشد.  از جاذبة  .4

با چنین تجربه  انسانی  از وجوه خلقی و  ای و چنین  ازبهره   به میزان رهایی  حقی و    وجهة   مندی 

 تواند از هیچ بودن خود و کل ماسوی الله خبر دهد. قوای الهی می

داند. استدلال وی بر این  می ناپذیرناپذیر و درنتیجه بیانکلی مفهوم ای را  به استیس چنین تجربه   

زیرا مفهوم فقط هنگامی   ؛توان مفهومی از» هیچ« یافتتمایز، نمیست که در وحدت بی ا  مطلب آن

اجزا و   تمایز،حال آنکه در وحدت بی   .شود که کثرت یا لااقل دوگانگی در کار باشدمی  حاصل

موجود    ،هیچ عدم نیست  .(310:  1375،  )استیس  ت مفهوم درآید ئتواند به هیابعادی در او نیست و نمی 

 هم نیست. 

مطلق« است چون  حد همان »خیر  کند که »هیچ« و یا اکید می ن تأدر میان  فلاسفه یونان  فلوطی

پس باید از هر جهت بسیط و   ،چیز است. مبدأ نخستین یا خیر محض استخیرات و غایت همه   منشأ

باشد به اجزائش محتاج است    ؛از هرگونه تحدید و ترکیب منزه  :  2ج،  1366)فلوطین،  چراکه مرکب 

می  .(715 فلوطین  توجیه سخن  در  مییاسپرس  احد گفته  درباره  در نویسد: هرچه  او  شود  باره خود 
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است   باور  براین  فلوطین  ماست.  با  او  ارتباط  درباره  بلکه  و  نیست  محدودیت  با  بودن  موجود  که 

نمی درنتیجه  دارد  ملازمت  تعین  و  اینتناهی  و  توان  تقید  هرگونه  پس  داد  نسبت  »احد«  به  را  ها 

 (. 107: 1387)علیزمانی، تحدید را باید از احد سلب کرد 

او  فوق  ترتیب، احد  بدین  نه خود هستی.  است  و علت هستی  نمیوجود  کنار سایر را  توان در 

نمود.   متصف  داشتن  وجود  به  همة موجودات  می   او  را  هیچ درحالی  ،بیند چیزها  از  که  ها ن آیک 

اگر    زیرا تنها احد است و   هیچ صورتی نیست؛  آیند و او تحت احاطة چیزها از او برمی  نیست. همة 

  ة اند نیست. بلکه همیک از چیزهایی که در عقلبه همین دلیل او هیچ   .بودچیز بود موجود میهمه 

او پدید می از  درنتیجه متعین    زیرا هر یک صورت خاص خود را دارند و  ؛آیند و جوهرندچیزها 

به اعتقاد او موجود بدون تعین و متزلزل و سرگردان در متن واقع، قابل  (.  670:  1387)علیزمانی،  است  

گیرد و چون معرفت به صورت تعلق می بنابراین آنچه برتر از هستی است، احد است    . تصور نیست

 پس امر عاری از صورت قابل شناخت نیست.  

ازآنجاکه امر نامحدود و نامتعین  همچنین بر این باور است که هستی نیز ملازم با صورت است و 

 گوید: ترتیب میبدین  .عاری از صورت است پس دارای هستی نیست
نه موجود است و نه معدوم و در ورای وجود و عدم قرار دارد پس »هیچ« است و  د  اح

نیست زیرا پیش از هرچیزچیزی در کنار چیزها  او وجود   و     تر  و  علت هرچیز است 
نه  و  است  ساکن  نه  نیست.  هم  معدوم   . نیست  هم  عدم  نیست.  هم  موجود  نیست. 

توانیم  با سلب هرگونه ما می   .رتنه ماده و نه صو  متحرک. نه عقل است و نه روح  و 
ما   که  اینجاست  در  کنیم.  توصیف  بهتر  را  او  و  شویم  نزدیک  او  به  تحدید  و  تعین 

ة او  او بگوئیم دربار  . هر سخنی هم که دربارة»او« از او سخن بگوئیم  توانیم با واژهنمی 
بیان رابطة بیان احساس و تجربه  نیست یا  ای است که  او با سایر موجودات است و یا 

   .(109: 1387)علیزمانی، ایم هنگام مواجهه با او در خود احساس کرده

باور  الهی  رساله اسماینیز در  دیونوسیوس   بالاتر میکه  است    براین  نارسایی زبان  هرچه  رویم 

دهیم. و هیچ وصف ایجابی یا سلبی   دست می   کلی عقلانی بودن را از شود تاآنجاکه به آشکارتر می

از همةبه   «او» توانیم درمورد  را نمی او فراتر  بریم چراکه  کنیم  چیزهایی است که ما تصور می  کار 
    .(117  : 1387)علیزمانی، 
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با چنین سخنی مواجه می »هیچ   «او» شویم که  در  مذهب ذن در آیین بودا  یا »لاشیء«    چیز«را 

و  .نامدمی بودن  مستلزم محدود  شیئیت  که  استدلال  این  ماهوی    با  و حدود  تعینات  به  بودن  متعین 

 . (17: 1378جوادی ، )پوراست 

 »هیچ«، رمز آئینگی.  3-3

شد که» یکی  هایی است که در گوش همه زمزمه میآغازین داستان   باور به گزارة ام و هیچ«  »هیچ

کیدی از هستی خود  تأ  . خداوند نیز با چند واژة نبود«، استکس  خدا هیچ از  بود و یکی نبود، غیر  

غیر منی وجود ندارد و    و   -درستی که من »الله« هستم ه ب  -  »انی انا الله«  :فرمایددهد و میخبر می

  « نشودمگردید که یافت مییعنی »   ؛الهی وجود ندارد  من،  غیر از  .»لا اله الا انا«دهد که:  هشدار می 

نیز به انسانی که جانشین خود    د و کمالات وجود است. اما  مطلب دیگری را چراکه او اصل وجو

می داده  وقرار  وآ  گوید  شود  شناخته  فرموده  اراده  که  است  این  مطلق» از    ن  »   «مجهول  غیب  و 

امام خمینی    . بیرون آید  «سرّ مکنون» و    «مصون تعبیر  به  العارفین» ساحتی که    و   «منقطع ٌعنها آمال 

الکاملینمحجوبٌ عن  »   « غیرُ معروفه لاحدٍ من الانبیاء والمرسلین»  ،«ساحه قدسها قلوب الاولیاء 

موجودات آسمانی و زمینی انسان را برگزیده چرا    از میان همة   و  .(1: مصباح  1392)امام خمینی،    است

فان،  نگاه عار  در   را به دیگران داشته باشد.  شناساندن او   تواند تقاضا و اقتضای شناخت و که  او می

از میان همه    ه ظهور کمالاتش به نحو تامّ و اتم موجب آفرینش انسان کامل گردیده و بمحبت خدا  

را به تمام و    وار او در آید و آئینه ه تواند از هستی موهومی خود بموجودات تنها انسان است که می

و  دهد  نمایش  فرمود  خدا   ارادة   کمال  که  اعرف«  :را  ان  ت  »احببتُ  به  سازد.  حاجی  جاری  عبیر 

 : الحکم اسرار   سبزواری  در

آن   سین انسان  چون که خیزد از میان                              غیر  نماند  آخر  و   اول 
 (643:   1383)سبزواری،                            

بهبدین  امام    «هیچ» رسد  نظر می  ترتیب  اندیشه عرفانی  به عبارت عارفانه،آئینه   «لفظ» در  یا  ای  و 

  نیز باطن خود   دهد که او )احدیت( را به انسانی نمایش می  تعین و مجهول مطلقتی بی قاست که حقی

انفسی ورا همچون آئینه صاف و صیقل  با سیری  زیستنی عابدانه و عاشقانه از وجهه خلقی،    زده و 
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و  عاریتی  وآرایه   تعینات  زنگارها  رها  همچنین  مزاحم  و کردهای  آئینه   «هیچ»   ه  بتواند  تا  وار  شود 

   :دهنده صاحب صورت باشد. به تعبیر مولانانشان 

 حق مرا شد، سمع و ادراک و بصر  چون بمردم، از حواس بوالبشر                               
 ( 3120)مثنوی، دفتر اول، بیت                   

و  ازلی مثل  ندَِ له«،  مانند ندارد  ازآنجاکه خالق  نماینده و  ،»لامثل له ولا  نیز که خلیفه،    انسان 

او  مأمور همچون    شناساندن  باید  شده  عنه» برگزیده  بی  «مستخلف  مانند  خود  و  این    2د باشمثل  و 

ساحت تصورات و عقلانیات و با وصول    رسالت به نحو اتم تنها با رفض تعینات و در ساحتی برتر از 

به تعبیرودشاست حاصل  «احدیت» به مقام »هیچ« که استغراق در مقام   مایستر اکهارت برای آنکه     . 

باید  به هیچ برسیم  به وجود خداوند که به هیچ   .(297:  1385کایی،  )کاچیز شبیه نیست واصل شویم  

ضرورت    رو انسان به هر میزان که »هیچ« بودن خود را شهود کند، غنی مطلق را باور کرده و ازاین

 .کندرا احساس می وجود او

زیرا خداوند    ؛ »هیچ« شود  ست که از »خود« فانی گردد و ا  نگی انسان آنیراه نمایشگری و آی  

ظهور او باشد. اگر انسان »هیچ« بودن خود را فهم کند به درک حق که    ینةیاراده کرده که  آدمی آ

علم و معرفت  رها خواهد    »مطلق کمال« است خواهد رسید. در این صورت  از حجاب شناخت و

 شد.    

ترین منزل از منازل در نگاه امام خمینی مهم  گر فقر ذاتی انسان است.ام و هیچ« حکایت »هیچ   

است که بیان دیگری از هیچ بودن انسان و همه    «ذل عبودیت و عزّ ربوبیت» ه  سلوک عارف، توجه ب 

و  است  بودن خداوند  و   چیز  نقص  برای سنجش  را شاخصی  این حقیقت  و   درک  انسانیت    کمال 

می بیان  او  و صواب سلوک  می  روازاین   .کنندصحت  انسانی  ایشان  منظر  عاز  به  تواند،  را  ز ّربوبی 

ئینه فقط نمایشگر صورت مقابل خود  آو همچون    ه را باور کرد  خود  «ودنهیچ بنمایش بگذارد که » 

»ذاتی کل شیء    و براساس قاعده   دانست تواند صفت ذاتی انسان  دیگر »هیچ« بودن میازسوی   باشد. 

به دنبال برهان برای اثبات آن برنیامد و درک آن را نیز فطری انسان دانست و سخن    «یکن معللا  لم

ناظر به این حقیقت معناکرد. در  را  ،(15)فاطر:  «أَیُُّهَا النَُّاسُ أنَتُْمُ الْفُقَرَاءُ إلَِى اللَُّهِیاَ » :که فرمودرا خدا 

هیچ بودن خود را درک کند  تواند این صورت هرکس با فطرت غیر محجوبه و با علم حضوری می

نورانیت فطرتش آن را به نمایش بگذارد. شاید مراد خداوند از مخاطب قرار دادن »ناس«    به اندازة   و
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های مسلمان و  انسان   تنها ها  نه انسان  ةمذکور تنبه وآگاهی بخشیدن به این مطلب است که هم  ةدر آی

براساس  انسان   موحد بلکه همة  من ویا مؤ   ربوبیت و  هیچ بودن خود و  توانند فقر و فطرتشان میها 

 . گاه جمال حق را طلب کردآن  غنای حق را درک کنند. اما به تعبیر صائب تبریزی باید آئینه شد و

پری »  جمال  شو،  طلبآئینه  می «طلعتان  سبزواری  حاجی  و  » گوید:  .  نفوس  و  عقول  همه  اگرچه 

آئینه روی جانان  افلاک  و  بعناصر  ولی  هیچ اند  را آنچنان که هست  ه جز دل مسکین من  او  کس 

 .(622  :1383 )سبزواری، «دهدنشان نمی 

»هیچ«، مقام رهایی از شرک   .4  
صاحب   قول  از  خمینی  البیان امام  غرائب  خود    تفسیر  برای  خداوند  که  خالص  دین  تعریف  در 

نویسند: »دین خالص  « می  ...الْخَالصُِ  أَلَا لِلَُّهِ الدُِّینُ»برگزید و از غیر خود پیراسته گردانید و فرمود:  

:  1386)امام خمینی،    پس از متلاشی شدن نور حدوث در بیابان نور عظمت و وحدانیت«  . نورِ قِدمَ است

قول  .  (328 از  میابن همچنین  و  کرده  نقل  محقق  شیخ  عنوان  با  گفته  عربی  که  است  نقل  نویسند:  

با فنای کلی در   هرگاه دین از آلایش غیریت و خودیت پاک گشت، برای خدا خواهد بود  زیرا 

 (. 329: 1386امام خمینی، ) 3.ماندفعل و دین نمی   ذات حق، برای تو ذات و صفات و 

خمینی   گسترامام  بیان  انانیت،   ة در  و  غیریت  و  شرک  می   حقیقت  که  دارند  آن  بیانی  از  توان 

 نویسند: معنای »هیچ« را دریافت آنجاکه می

تا رسوم عبودیت و غیریت و انانیت باقی است و عابد و معبود و عبادت و اخلاص و  
معارف   اهل  پیش  است  و شرک  است  انانیت  و  غیریت  به  است، شوب  کار  در  دین 

 . (329  :1386)امام خمینی،  

گردد که  تنها انسان  از شرک و دوبینی  پیراسته می، مقامی است که  نه «هیچ» در این نگاه، مقام   

خالصان و مخلصانی است که با    شود. این مقام ویژة و »معبود« و»عابد« نیز رها می  از تثلیث »عبادت«

 به تعبیر امام   .شوندعبادت خود  به آن نائل می

ها جز ذات حق واحد و در قلب آن   ،عبادت اهل خلوص، نقشه تجلیات محبوب است
راه ندارد و با آنکه افق امکان به وجوب متصل و تدلی ذاتی و دنوّ مطلق حقیقی برای  

 (. 329: 1386)امام خمینی،  تفع شدهها پیدا شده و رسوم غیریت بکلی مرآن

  : نویسندمل آنکه می ة قابل تأاما نکت  
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قیام می  با این وصف، به تمام وظایف عبودیت اقدام و  ها نمایند اما عبودیت آن اینان 
 . ( 329:  1386)امام خمینی،  بالرویه و بالتفکر نیست، بلکه عبودیت بالتجلی است

انس که  است  عبادتی  بالتجلی،  و عبودیت  حقانی  وجودی  با  ح  ان  مصداق  به  الهی  دیث  قوایی 

را   خود  دهد و ارزانی انسانی است که مقام »هیچ« را درک کرده وقرب فرائض و نوافل انجام می 

با تجلی و   داند و محبوب مطلق نمی  جز سایه و جلوة  اندیشد و  عنایت اوست که می  باور دارد که 

 پردازد. به عبادت حق می  کند وزیست می

 »هیچ«  مقام بقای بعد از فنا  .5

و  داد  تعلیم  آدم  به  را  هستی  حقایق  هستی  آموزگار  اول  الْأَسْمَاءَ  »  :که  داد  خبر  خداوند  آدَمَ  عَلَُّمَ 

وجودی      از  های مهم  به انسان  این است که دریابد هرجا حقیقتی هست ویکی از آموخته   .«کُلَُّهَا

و به هر اندازه که انسان    «الوجود هوالحق» پرتو وجود یگانه اوست که    شود تجلی خداوند و یاد می

هیچ شود،    خود از نقاب »هست« بیرون رود و به » هیچ بودن« خود آگاهی پیدا کند و بتواند با اختیار

 او باقی شود.  یتواند به  بقامی

ی  اند                               آنان که از شراب تو مدهوش گشته  گشته از  فراموش  جمله  غیر،   اند اد 
 ( 558:  1383 )سبزواری،                                   

فنا  مایستر  بقا می  اکهارت عارف بزرگ قرون وسطا  باور را مقدمه  این  است که راه    داند و بر 

ب  و متصف شدن  دادن حیات  از دست  به وجود  فناوصول  از    نویسد: شهدا،او می  .سته  را  حیات 

به کف آورند  دست می افزاید: تا وقتی در حال  همچنین می  .(256  :1385)کاکایی،  دهند تا وجود را 

را تحت شهود و ملاحظه دارد با آن    یه کسی شیئک هنگامی    .، درآن نیستیمنگاه کردن به آن هستیم

ادراک و    یعنی عقل و   جاهل باشد،   ببیند که کور و غافل  و   را   تواند خدایکی نیست. تنها کسی می

 (. 257: 1385)کاکایی، یت از او رخت بربسته باشد  ؤر

به  را  فنا  اکهارت   معنا می مایستر  نیستی  و معنای وحدت در  نوعی    کند.  از یک  آن را حرکت 

دیگری می نیستی  به  » داندنیستی  نیستی  از  وجود.  و «  دون  نیستی  تعلقات  به  «  فوق وجود»   تقیدات، 

 « الاربابیعنی ساحت  او کسی که خوددر    .«رب  فنا    نگاه  نیستی و  به  بزداید و  تعلقات  از همه  را 

چرا که اتحاد در اینجا در ذات نیستی رخ داده و    ؛ را یافته است و هم خداوند را  برسد هم نفس خود 
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کند که خداوند بسیط و واحد  همچنین تصریح می  .(298:  1385)کاکایی،  نه بین دو عین و یا دو جوهر  

دهد که نفس بتواند از  این هنگامی رخ  می  را دریابد و  تواند او سیط و واحد میاست و تنها قلب ب

تعین و نامحدود خدا فانی گردد  در وجود بی   و متعین خویش تهی شده و   خویشتن محدود و مقید

هیچ ندارد    داند وخواهد و هیچ نمیمقام فنا که هیچ نمیبه تعبیر عارفان صاحب   .(299:  1385)کاکایی،  

 بیند. وند و معبود مطلق را با چشمانی الهی میخدا

تواند خواهشی رمزگونه  هیچ که در هیچ نظر فرمایی« می ام وشده »هیچ با عنایت به مطالب گفته  

درخواست بقا   تنفر از فنا و  بعد از فنا« برساند.  یاظهار آمادگی به خداوند تلقی شود تا  او را به »بقا و

   داده شده و قرار ها سانو جاودانگی در فطرت همه ان 

ها  به حسب فطرت خدادادی و جبلت اصلی، حب بقای مطلق و حیات دائمی انسان
دارند زوال    ؛سرمدی  آن  در  که  حیاتی  و  نباشد  فنا  درآن  که  بقائی  )امام  یعنی  نباشد 

 . ( 358: 1386خمینی، 

انسان،بدین   برای  نیز  ماندن  فنا  مقام  در  او    ترتیب،  و  است  و  نامطلوب  بقا  خواستار  همچنان 

ازلی آن  معبود  است و شأن  را در   است که خواستة   جاودانگی  با    او  و  برآورده سازد  نیز  مقام  این 

ام  سازد. پس »هیچتعین رهنمون   معیت خود او را به مقام بقا یا همان مقام »هیچ« یعنی وجودی بی

کند هرچه هست  « باشد،که اعتراف می بعد از فنا  ی تواند زبان حال و گزارشی از مقام »بقاوهیچ« می 

ای از جانب معبود ازلی است. این  هبه   «یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. » عنایت اوست

در  عظیم  رخدادهای  هنگام  به  بارها  امام  را  رژیم   مطلب  بر  پیروزی  و  انقلاب  وقوع  مانند  کشور 

به لطف و عنایت حق ارجاع دادند     خرمشهر از دشمن بعثی عراق، همچنین آزادی شهر  شاهنشاهی و 

  ایم.کاره و تصریح کردند ما هیچ 

بهره  و  معرفت  که  است  روشن  وناگفته  مراتب  دارای  عرفانی  مقامات  و  حالات  از  به    مندی 

و  است  تشکیک  به  مقول  دیگر  پیراستگی  عبارت  میزان  به  و   هرکس  عالمانه  آراستگی    )تخلیه( 

 محو راه یابد.  ی بعد از فنا یا صحو بعد از مقام  فنا و سپس به بقا تواند به )تحلیه( عاشقانه می

که تنزیه مطلق حق است به ذهن  را  حقیقت تسبیح، تحمید، تحلیل و تکبیر    ،دیگر »هیچ«ازسوی

رسد که فقط خدا را باید  ترتیب که انسان در مقام »تحمید« به این حقیقت میسازد. بدینمتبادر می

ت مطلق از آن اوست سزاوار حمد و ثنا بداند. به هنگام »تهلیل« از این حقیقت  جهت که  فاعلیازآن
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برمی و  پرده  کمالات  تمام  که  چرا  شود.  سلب  حق  غیر  از  باید  زیبایی  و  کمال  هرگونه  که  دارد 

شئون حق تعالی است. در    گیرد شأنی ازهایی که در هستی ظهور دارد و متعلَق تهلیل قرار میزیبایی

نباید حق تعالی را بزرگبیر« هم قاطعانه اعتراف میمرتبه »تک   ؛ تر از سایر موجودات بداند کند که 

بلکه باید او را از هرگونه وصف و   ، تری  مطرح شودزیرا در مقام ذات، غیری وجود ندارد تا بزرگ 

فعلی   یا  گانه، ذات یا  صفت و مراتب توحید سه   ترتیب، اگر انسان موحد درتر بداند. بدین صفتی بر

یا به تعبیر    یافت وها را در ذات و صفات و فعل حق فانی میدید و سپس آن را سوای حق تعالی می

  امام خمینی در وحدت صرف و هویت محض گم شده و به توحید حقیقی که »اسقاط اضافات و 

شود   نائل  است  و صفاتی«  اسمائی  کثرات  کثرات حتی  و  خمینی،تعینات  مقام   .(327:  1386  )امام  در 

گونه غیری و قیدی و کثرت و  شمارد و هیچ »تسبیح« نیز خدای را از هرگونه کمال و وصفی منزه می

نمی آن ظهوری  از  بخواهد  تا  جویدبیند  دوری  »هیچ«   .ها  جز  مسبحی  چنین  حال  زبان  اینجا  در 

 تواند باشد. نمی

 قرب الهی و « هیچ. »6

هر چیزی که مد نظر و محل توجه    -(  115:  )بقره   «فَأَیْنَمَا تُوَلُُّوا فثَمََُّ وَجهُْ اللَُّهِ»   :با استناد به آیه شریفه

  . چیزی وجود ندارد  »وجه الله«شود که غیر از  نتیجه گرفته می  –واقع شود وجه خداوند خواهد بود  

آیاتی نظیر آن به انسان    و  (16:  ق  )«  نَحنُْ أَقْربَُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ»شریفه  آیه  همچنین خداوند با  

باطنی می در  و  دارد  حضور  مخلوقات  موطن  در  که  لایهفهماند  انسان  ترین  وجودی  مراتب  و  ها 

به    ئیپس اگر شی  .نامندگوید که عارفان آن را »قرب وریدی« میحضور دارد و از قربی سخن می

می متصف  بوجود  هر  ه شود  جان  که  است  حقیقتی  وجود  کرده ذره خاطر  پر  را  موجودات  از  ای 

»سَبق َ فی العُلوِ فلا شیءَ اعلی منه و قَربَُ  فی الدنُُو فلا  در نهج البلاغه    )ع(است. به بیان امام علی

و از میان موجودات تنها انسان است که چنین قربی را در عالم    :(49، خطبه  البلاغهنهج)  شیءَ اَقرَ بمنُّه«

  نکتة   پذیر است.دانستن خود امکان   «هیچ» اتصال به این قرب در پی    تواند ادراک کند و شهادت می

اینکه اگرقابل تأ انسان چنین قربی را در زندگی  احساس نکرده باشد در روز واپسین که همه    مل 

می آشکار  یاد میحقایق  با خداوند  بودن  نزدیک  به  توجه خود  عدم  از  با حسرت    یا »  .کندگردد 

رو عارف عاشق درخواستش این است که » بر  ازاین .(56: )زمر« فِی جنَْبِ اللَُّهِ طتُْما فَرَُّ  عَلى حسَرَْتى
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کرم«نیستی  راه  از  کن  فزون  می     ؛ام  نسبت  به خدا  تنها  و  نفی  از خود  را  وجود  متأله  عارفان  زیرا 

 د: نکنبه طالبان حقیقت توصیه می امام  .دنده

 زاده نیست  رنگ هستی هرکه بر رخ دارد آدم   نیستی را برگزین ای دوست اندر راه عشق               
 ( 70: 1393)امام خمینی،                                    

 فرماید:در احادیث سخن از دو قرب نوافل و فرائض آمده که خداوند می

ءٍ أَحَبَّ إِلَیَّ ممَِّا افْتَرضَْتُ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَیَتَقرََّبُ إِلیََّ باِلنَّافِلَةِ حَتَّى  بِشَیْ وَ ماَ تَقَرَّبَ إِلیََّ عبَْدٌ  

نْطِقُ أُحِبَّهُ فإَِذاَ أَحبْبَْتُهُ کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِی یَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِی یُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِی یَ

یَدَهُ وَ  أَعْطَیتُْهُ  بِهِ  سَأَلنَِی  إنِْ  وَ  أجَبَْتُهُ  دَعاَنِی  إنِْ  بِهاَ  یبَطِْشُ  :  2،ج1407)کلینی،   ...  الَّتِی 

352).   
تر از آنچه بر او واجب  من تقرب نجوید که نزد من محبوبه ای به چیزى بو هیچ بنده)

تاآنجاکه من او را دوست وسیلة نماز نافله بمن نزدیک شود  هام باشد، و همانا او بکرده
 ، شنودبدارم، و هنگامى که او را دوست بدارم گوش او شوم همان گوشى که با آن می 

آن  با  که  زبانى  همان  شوم  زبانش  و  ببیند،  آن  با  که  همان چشمى  گردم  او  و چشم 
سخن گوید، و دست او گردم، همان دستى که با آن بگیرد، اگر مرا بخواند اجابتش 

               (.من خواهشى کند به او بدهم کنم، و اگر از

قوا جانشین  خداوند  اعضای یعنی  همچنین  و  تحریکی  و  ادراکی  او    ی  جوانحی  و  جوارحی 

  دهد و خداوند  با اشاره به ضمیر دست می  «هیچ» این حالت در پی وصول  انسان به مقام    شود ومی

اثبات میعین و حقیقت    ،در سمعه و بصره و لسانه و یده و رجله  «ه »  یعنی عبدی    ؛کندعبد را هم 

و  نظر  است  مورد  متصف  خود  بودن  هیچ  به  که  شده  واقع  خداوند  میازاین   .مقرب  راز  رو  توان 

 ثمرة   واقع شدن انسان را هم در هیچ بودن و هیچ نخواستن و هیچ ندیدن او دانست. و  محبوب خدا

بینایی    رسد که او چشم و گوش ووالایی می  ة قرب فرائض نظاره کرد که عبد به مرتب  ن را هم درآ

 شود.   محبوب خدا واقع شدن می پس هیچ مقدمه مقرب شدن و  شود.و شنوایی حق می

 شهود  و وحدت وجود و «هیچ .»7
ای که  ت وجود دانست، مسئله»هیچ« را قبول وحد   مایه پذیرشتوان اساس و بناز منظر عرفانی می

مبناییمهماز   و  مساترین  به ترین  و  است  اسلامی  عرفان  تصورش  ئل  »وجود«  همانند  عارفان  زعم 
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ویژه امام خمینی، ه عربی و پیروان او بدر نگاه ابن   آسان و بدیهی اما سخن گفتن از آن دشوار است.

گونه  بدیهی است سایه هیچ   .هستند   سایه او   عوالم وجود، تجلی و   همة   خداوند است و   ، تنها موجود

کننده یعنی متجلی است و ظاهر و مَظهر  کننده صورت جلوه ندارد و فقط منعکساستقلالی از خود  

  کند و ای مختلف تجلی میهیکی است. خداوند که وجود مطلق و صرف وجود است به صورت 

تجلیات او    بلکه در  ؛در مورد او صادق است  ،«شَأْنٍ  کُلَُّ یَوْمٍ هُوَ فِی » تنها دائم در تجلی است که  نه 

را ندارد کهتکرار هم  التجلی»  ه  و شهود    و  «لا تکرار فی  فهم  قابل  انسانی  برای  تنها  این حقیقت 

مقام  می به  که  باشد  «هیچ» شود  می  .رسیده  صورتاو  که  دریابد  وتواند  مختلف  و    های  نقش 

صورت همه  متنوع  استنگارهای  خداوند  تجلی    . های  که  الهی  مظاهر  همه  عرفانی  نگاه  در 

وصول به مقام    تواند با ریاضت و سیر انفسی وولی انسان می  ،خداوندند، محدود به حدودی هستند

و کند  «تعینیبی »   هیچ  شهود  را   نامحدود  وجود  وحدت    ؛آن  قبول  با  توحیدرسیده  به  انسان  زیرا 

تباین میان حق و   با آنکه به جدایی و  دارد و از جدایی    باور   4خلق )تمایز احاطی(شخصی وجود 

  چرا که به گفتة   ؛دچار نگردد   5«بینونت عزلی» گوید لکن مراقب است  به  حق و خلق هم سخن می

علی میآ  ()عامام  وجودی  جدایی  نه  و  وصفی  جدایی  را  فرمودند  داندن  عن »:  که  تمییزهُ  توحیدهُ 

بینونه   بینه صفه لا  التمییز  یگانه    .( 299  : 1، ج1386)طبرسی،  «عُزلهخلقه وحکم  قبول  با  عارف موحد 

وجود، اولاً  باور  بودن  ممکنات  و  کثرات  عدم   دارد  مفهوم  مصداق  بالذات  وو  خود خودی به   اند 

  دانند، امام خمینی با قبول تشکیک خاص که مابه الاشتراک را عین مابه الامتیاز می  وجودی ندارند.

نیستند، نه شوند کثرات وجودی  متذکر می  )اردبیلی، بلکه همگی مراتب حقیقت وجودند    تنها متباین 

 . (22 : 2، ج1385

صدرالدین شیرازی با پذیرش    نیز این مسئله را با توحید پیوند زده و  تمهید القواعدترکه در  ابن  

»خاص الخاصی« و پذیرش »وحدت شخصی    یعنی تشکیک  ،تشکیک وجود و تکمیل عارفانه آن

تنها خداوند است که وجود  اثبات میوجود«   ندارند و  استقلالی  کند که هرگز موجودات حیثیت 

خضر  حضرت  در ذکری که از    ()عآن ذات نامتناهی است. امام علی  جلوة   و دارد و هرچه هست پرتو

یا هو  »   :ویندگمی  و  کنندپرده هرگونه هویتی را جز حق تعالی نفی میطور صریح و بی ه اند بگرفته

شئون   هرچه غیر از اوست،  اویی نیست و  یعنی غیر از او،   .(140:  3، ج ق1403)مجلسی، «ن لاهو الاهو یا م 
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نند آنجاکه  ک یگانه است. با بیان دیگری نیز به همین حقیقت اشاره می  و مظاهر همان هویت واحد و

)فرمایند:  می معه«  فیه و  بعده و  قبله و  الله   الا رایت  شی »مارایت شیئا  هر  الله  که میی  ئبه  نگرم، 

او می   ،تعالی را قبل با  و    .(بینمبعد و  به حلول  این سخن،  تبیین نادرست از  بدفهمی و  بدیهی است 

 شود.   یا پوچ و توهمی دانستن موجودات منجر می اتحاد یا  همه خدایی و

القابدین  برای  عارفان  می  یترتیب  طلب  آشنا  مخاطبان  خود  به سخنان  و  از  کردند  صراحت 

 نویسد:همدانی می   دادند. عین القضاتهمی مخاطب خود شکوه سر میناف

تا از صورت به حقیقت ای دریغا هرگز فهم نتوانی کردن که چه گفته می  شود باش 
 . (165تا:  القضات همدانی، بی)عینگاه بدانی که اصل حقیقت است رسی آن

 اه وصول به  مقام »هیچ«.  ر8
را تبیین نمود.آنجاکه خداوند     «هیچتوان راهکاری برای وصول به مقام » با استناد به فرمان الهی می

یعنی همانند انسان ترسناکی که   (؛ سوی خداه فرارکنید ب)  «اللَُّهِ  إلَِى  فَفِرُُّوا»:  دهدها فرمان میبه انسان 

سوی محل امن که ساحت الوهیت است بشتابید. جای این پرسش است  ه گریزد بمواجهه خطر می  از

و مقصد    أکه از چه چیز و چه کسی باید فرار کرد؟ خواجه عبدالله انصاری ضمن معنای فرار، مبد

می  تبیین  نیز  را  سالک  میفرار  و  یزل  هو  الفرار»نویسد  کند  مالم  الی  یکن  لم  مما  فرار   .«الهرب 

یا    و  «لم یکن» و گریزی فهم    چنین فرار  ةبدیهی است لازم  .هاستسوی هست ه گریختن از نبودها ب 

 است.  «هست» و همچنین شناخت  «هیچ» 

پیمودن    کمال و رسیدن به مقام هیچ را در عبور از کانال عبودیت و   امام خمینی وصول به مرتبة

شوند یکی از آداب عبودیت این است که انسان هیچ  کنند و متذکر میسفرهای چهارگانه تبیین می

   .(196 : 9ج  ،1378)امام خمینی، قدرتی را از غیر حق نبیند 

و ازاین کمال  انسان خواستار  کن  رو  مقید« سفر  »حق  به  »خلق«  از  باید  خمینی،   د جاودانگی  )امام 

فت دستور سلوکی امام به   توان گترتیب می شود. بدین   «هست» شود تا با عنایت او  «  هیچ»   .(119:  1392

معبود مطلق و به  است که در گام    انسانی که طالب وصول  این  است  نهائی خود  به کمال  رسیدن 

شود تا    «هیچ»   .تعینات و خودی خود هجرت کند  یت کثرات و رؤ  های خلقی،وجهه   نخست باید از 

« و  عین نیستی  هستی در» در این مقام  به    .را شهود کند  عزت ربوبیت او   خالقیت و  با نور خداوند،
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زیرا  در این حالت به    ؛کندو یا  »هیچ ام و هیچ« و »نیستم و نیست«  اشاره می  «عین هستی  نیستی در» 

کرانی است که  وضوح دریافته که هستی فقط از آن خداوند است و خداوند وجود بحت بسیط بی 

  ، او صادق است  دربارة   «لم یکُنْ مَعه شیءٌو    کان الله»  همچنان   تا ابد هم خواهد بود و  از ازل بوده و 

  سایه هرگز از   د سایه و جلوه اوست و یابچرا که درمی  گوید »هستم و هست«،حال میولی درعین 

او را موجب هستِ خود می نیست. هستِ  اومی  بیند و صاحب سایه منفک  تا  هست من هم    گوید 

درعین  حادثم  اگرچه  هم  هستم،  ازلی  محی  . هستمحال  تعبیر  عربییبه  ازلی    الدین  حادث  »انسان 

این درک و دریافت به زبان عارفان ارمغان سفر اول از اسفار   و   (.  50:  فص ادمی  ،  1366عربی،  ابن )  «است

تواند با عنایت خداوند به  چهارگانه مسافر الی الله است وهرگاه بتواند ازاین دریافت نیز رها شود می

بیا  سفر به  که  و دوم  مقید«  »حق  آن  مبدأ  امام خمینی  اسما  ن  در  به سوی    گلگشت  است  وصفات 

،  1386)امام خمینی،    بپردازد  «  مغرب  عنقا» و    «مجهول مطلق«،» تعینوجود بی» مقصد نهائی سلوک که   

خداوند )ان اعرف(     ة اراد  نمای کمال مطلق شده ویینه تمام این صورت آ  در  (.624  -625  : 37حدیث  

الحق»  :فرمودند  )ص( گردد چنانچه حضرت ختمی مرتبتمحقق می فقد رای  سان بدین   .«من رانی 

  ینة شوند  و آینمای کامل مطلق میتمام   ةئین آهای خلقی خود  ها با فنای کامل وجهه والاترین انسان 

قرار حقیقت  آن  محاذات  در  مطلق    .گیردمی  وجودشان  حق  هم  صورت  این  شایستگی  در  به  را 

میمی دیگران  به  حجابی  هیچ  بدون  هم  و  انسانشناسند  چنین  و  شناسانند.  رنگ  هرگونه  از  هایی 

پیراسته شده  از اوصاف محب  مطلق است متصف    ه ذاتی معبودک به صفت محبت    اند وتعینی غیر 

نائل میاگرچه به شهود مرتبه   .شوندمی نیز  توانند هیچ تعبیری از  ولی نمی  ،شوندای از وجود خود 

توان با بیان  فقط می  هیچ رنگ و وصفی  ندارد و  «لا تعین» زیرا آن مرتبهِ    ،دنآن ساحت داشته باش 

  آگاهی و نیل به این حقایق، با برهان عقلی حاصل  از آن ساحت خبر داد. ناگفته روشن است، «هیچ» 

یقت پرده برداشت. در این قسمت به سخن امام  توان از آن حقو با زبان منطق و برهان نمی  شودنمی

های گوناگون از حقایق غیبی پرده برداشته و  نویسند:  خداوند با زبان کنیم که میخمینی  استناد می

زبان  پنج با  دهدرا    گانه خودهای  آموزش  نیز  انسان  به  تا  ظهور،ستوده  زبان  و   که  مشیت  لسان    که 

از زبان غیر  است  و لسان کثرات وجودیه  است  نه مجاز    در  های دیگر  به نحو حقیقت و  همه حال 

می    6است نتیجه  نمایو  که  نیز  انسان  زبان   ندة گیریم  با  که  دارد  را  توانایی  این  است  های  خداوند 

نیستی و هیچ بودن خود  ای از مراتب وجود اوست که از» زبان مرتبه    «هیچ» گوناگون سخن بگوید و  
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هیچ  گوید  و  سخن می   «عین هستی  در به درک  به سعادت  نیل  برای  را  ، همگان  ارشاد  مقام  در 

نیزابن   خواند. بودن فرامی باور است    بر  سینا   نتیجة این  به  که    ،مطلوب رسد سرّ  که هرگاه ریاضت 

باطنی از  مییکی  آئینه  به  تبدیل  است  انسان  وجود  مراتب  قرار  ترین  نور حق  محاذات  در  و  شود 

لی از آن حاصل شده و شخصی که این نور حق در او تابیده شود  اینجاست که لذات عا  .گیردمی

توان »هیچ«  تعینی و اتصال به آن که  میپس تجربه بی  (.386: 3ج، 1375سینا،  ابن: )رک گرددشادمان می

به »وحدت بی اتصال  از  ناشی  به  و »لاوجود«اش خواند، تهی وارگی و عدمی است که  )بنا  تمایز« 

  ، باشد. رسیدن به چنین بیکرانگیِ لایوصفی هرقدر هم دشوار باشدعین بقا می  تعبیر استیس( بوده و

 پردازد. عارف مشتاقانه به آن می 

 : نتیجه
نما اشاره  ای متناقضسو با آن  به گزاره نچه در این پژوهش تبیین شده »هیچ« یا مفاهیم همآبراساس  

نامتعین  بهیعنی    ؛دارد و  نامحدود  که  متعالی  بر ساحتی  دلالت  و» عدم«  »نیستی«  بودن«،  »هیچ  رغم 

معرفتی شهودی است و فراتر    شناسی،لحاظ معرفت»هیچ«، ورای وجود و عدم است. به است دارد.  

با طالب حقیقت  انسان  است.  تناقض  و  تضاد  امتناع  که جایگاه  است  عقل  طور  سیر   از  و  ریاضت 

از فرار  و  و هست  انفسی  مراتب وجودی خود سیر میموهومات  تعینات و  نماها در  فنای  با  و  کند 

پیراسته شدن از هرگونه تعین و محدودیتی حق را که تنها وجود حقیقی است شهود   رفض ماهیات و

و می بودن    کند  هیچ  می به  اعتراف  و  اقرار  می  نماید.خود  نیز   وجودشناسی  منظر  بیانگر از    تواند 

  را درگرو وجود  و  هست خود خفی باشد که  بقا و  سرّ و یعنی مرتبظمراتب باطنی انسان ای از مرتبه

می ازاین داندهست حق  کمال.  فطرت  بنابر  تقاضا جویانهرو  محبوب  از  است  نقص  از  تنفر  که    اش 

  توان »هیچ«  اش را همچنان  از او دریغ مدارد. همچنین میدارد که در هیچ نظر فرماید و معیت قیومی

نامتعین    ة لحاظ وجودی به مرتبزیرا تا سالک به   ؛عطف »وجود« و» معرفت« در انسان دانست  را نقطة

 آن را متجلی سازد.  تعین را شهود کرده وسرّ و خفی نرسد نخواهد توانست مقام بی 

 :هانوشتپی 
مبنای بررسی ما در  که  آنجااما از  ،این مفهوم با اصطلاحاتی همچون »فنا« و »عدم« همپوشانی دارد .1

 پژوهش حاضر، تعبیر امام در بیت مذکور است که فرمود : 
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 هیچ که در هیچ نظر فرمایی هیچم و  /نیستم، نیست که هستی همه در نیستی است 

 »هیچ« بهره خواهیم برد.  لذا از واژة

در   .2 الحکمسبزواری  ص  ،اسرار  فیضی  کریم  جامع   570تصحیح  است  حقیقتی  آدم،   : نویسد  می 

 او  .نشر»است و همه  »لفّ«او « شرح « است و همه ممکنات »متن» چه ثانی ندارد، مثل ندارد، کل،

اَلا الدین الخالص عن شوب الغیریه والانانیه لانکَ لفنائک فیه بالکلیه فلا ذات لک و لا صفه و  .3

 (.  329: 1386  مام خمینی، ا:رک) لا فعل ولا دین َ والا لَما خلَصَُ الدین بالحقیقه فلا یکون لله

 میان حق و خلق است .  شدیدترین نوع تمایز وتغایر .4

 .جدا باشند  بینونت عزلی یعنی دو چیز در ذات و در وجود از یکدیگر متباین و  .5

»اهل معرفت گویند حق تعالى با السنه خمسه حمد و مدح خود کند. و آن السنه، لسان ذات است   .6

و   و لسان احدیّت غیب است؛  اسماء تفصیلیّه  من حیث هى؛  لسان واحدیّت جمعیهّ است؛ و لسان 

ها غیر از لسان ظهور است، که اول آن لسان مشیّت است تا آخر است؛ و لسان اعیان است. و این

 .(255: 1370)امام خمینی،  ه است«مراتب تعیّنات که لسان کثرات وجودیّ

 نامه: کتاب
)  اردبیلی، – اما،   (1385  عبدالغنی.  فلسفه  آثار مو   تهران:چاپ دوم،  ،  متقریرات  و نشر  تنظیم  سسه 

  امام خمینی.

 . سروش  ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران:فلسفه عرفان و ،  (1375استیس، و.ت. ) –

، تصحیح: اکبر بهداروند و  کلیات بیدل دهلوی، (1376. )بیدل دهلوی، مولانا ابوالمعالی عبدالقادر –

 . الهام پرویز عباسی داکانی، تهران:

 ، قم: نشر بلاغه. الاشارات و التنبیهات (،1375سینا. )ابن –

   شگاهی.تهران: نشر دانچاپ سوم، ، درآمدی به فلسفه افلوطین، (1378 جوادی، نصرالله. )پور –

و غزلیات مولانا جلال   »عدم و   ،(1391تابستان  . )مهدی  ،تدین – مثنوی  الدین محمد معانی آن در 

-64، صفحات:22سال ششم، شماره دوم، پیاپی    عرفانی )گوهر گویا(،های ادب  پژوهشبلخی«،  

25 . 

 ، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.  نامه دهخدالغت  (،1373 اکبر.)دهخدا، علی  –

 ، تهران: خوارزمی.دوره آثار فلوطین. (1366)فلوطین،  –
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، مقدمه منوچهر صدوقی لمختنماسرار الحکم فی المفتنح و ا (، 1383سبزواری، هادی بن مهدی. ) –

 .سها، تصحیح کریم فیضی، قم: مطبوعات دینی 

علی  – احمدبن  دار احتجاج  (،ق1386)  .طبرسی  نشر  اشرف:  نجف   ، خرسان  باقر  محمد  تحقیق   ،

 .النعمان

پژوهشگاه  تهران: سازمان انتشارات چ دوم، ، سخن گفتن از خدا (،1387. )علیزمانی، امیرعباس –

 اندیشه اسلامی. فرهنگ و 

، »دیدگاه عطار  (1393) بهار و تابستان    رشیدی کریم.  محمدرضا و   غریب حسینی زهرا؛ صرفی  –

عدم«، خصوص  در  عرفانی   نیشابوری  شماره مطالعات  کاشان،  دانشگاه  انسانی  علوم  دانشکده    ،

 . 143  -174 صفحات نوزهم،

   . ،تهران: هرمسمایستر اکهارتعربی و وحدت وجود به روایت ابن (،1385. ) کاکایی، قاسم –

مفهوم »عدم« در آثار بیدل دهلوی و مقایسة    ،(1391)  .بیاتمحمدحسین    و  سعید  ،قاسمی پرشکوه –

  .54، شماره فصلنامه متن پژوهی ادبی  ،عربی های ابنآن با اندیشه

 قرآن کریم. –

وندى، چاپ  آخاکبر غفارى و محمد  ، تصحیح: على الکافی   (،ق1407)  .کلینى، محمد بن یعقوب –

 ، تهران: دار الکتب الإسلامیه. چهارم 

الین نیکلسون،مثنوی معنوی،  (1380محمد. )   بن  محمدالدین، جلال مولوی – چاپ   ، ویرایش رنلد 

 سوم، تهران: قطره. 

م و  تهران: مؤسسه تنظیچاپ نهم،    ، شرح چهل حدیث(،  1386موسوی خمینی، روح الله. )  [امام] –

 نشرآثار امام خمینی. 

الصلو،  (1370).  ـــــــــــــــــــــــــ   – )آداب  نماز  و چاپ چهارم،    (،ةآداب  تنظیم  مؤسسه    تهران: 

 نشر آثار امام خمینی. 

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.  تهران: صحیفه امام، (،1378 ) . ـــــــــــــــــــــــــ –

الخلا    (،1392).ـــــــــــــــــــــــــ   – الی  الهدایه  الولایهفة  مصباح  نهم،  ،  و  مؤسسه    تهران:چاپ 

 و نشر آثار امام خمینی.  تنظیم

  .سه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ، قم : موسشرح دعاء السحر(، 1416. )  ـــــــــــــــــــــــــ –

 . ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی دیوان اشعار (،1393ـــــــــــــــــــــــــ .) –
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تصحیح:    تعلیقات على شرح» فصوص الحکم« و» مصباح الأنس«،  (،ق1410)  ـــــــــــــــــــــــــ .  –

 . قم: پاسدار اسلام  ،حسن رحیمیان

 ، بیروت: .موسسه الوفاء.بحارالانوار (،ق1403. )مجلسی، محمدباقر –

 تهران: امیرکبیر. چاپ نهم، ، فرهنگ فارسی . 1375معین، محمد.  –

محی ابن – مکیه،  (ق1418)  .الدینی عربی،  الاحیاءالتراث   -بیروت  ، چهار جلدی،فتوحات  دار  لبنان: 

 العربی. 

 ابوالعلا عفیفی، قم: الزهرا.تعلیقه ، فصوص الحکم (،1366ــــــــــــــــــــــــ . ) –

تهران: سازمان    ،، تصحیح توفیق سبحانى مثنوى معنوى ،  (1373. )الدین محمد  مولانا جلال مولوى،   –

 .چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى 

 ف عسیران، تهران: منوچهری. س، مقدمه و تصحیح عفیتمهیدات ،(تابی ) همدانی، عین القضات. –

 نهج البلاغه.  –


